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 کیدهچ
اخلاقی و  یهادر استدلال سازواریتحلیلی به بررسی کاربرد اصل این مقاله با روش توصیفی

در شرط لازم  ،سازواریاخلاقی در آثار سعدی پرداخته است.  یهاتوجیه عقلانیت آموزه
رها بودن کردا ترین راه اثبات غیراخلاقیساده .های اخلاقی استو موجه بودن دیدگاه درستی

یکی »هاست که گاهی از آن به در آن سازواریهای افراد، نشان دادن تناقض یا ناو خصلت
های قلمروکه  شودبه کسی گفته می مدارقاخلا شود. انسانظاهر و باطن تعبیر می« نبودنِ

ردارها کای بیرونی وجود او یعنی هقلمروهای او با هو خواست احساسات ،هاهاندیشدرونی یعنی 
قی های اخلااستدلال و توجیه آموزه منظوربهنباشد. سعدی  نداشته و گفتارهای وی تناقض

در  سازواریعدم نیز و  سازواری به موضوع، اشاره اب گاهو  صورت صریحهب یگاهخود، 
از  گیری ویبهره ۀدهندو تحلیل آثار او نشان بررسی های وجودی انسان پرداخته است.قلمرو
 هاسازواریها و ناسازواریاین  توجه بهست. هاقلمرواین میان ممکن های اصل در نسبتاین 
و  یهای روانبیماری های تربیتی،خیص بسیاری از کاستیتش تواند شاخصۀ مهمی درمی

در  قیلاهای اخآموزهشمولی را در حیطۀ های عقلانی و جهانملاکو  دباش مشکلات اخلاقی
 سعدیهای اخلاقی ها موجب شده است که استدلال. همین ویژگیدهداختیار مخاطب قرار 
اعصار قابل  ۀها و در همملت ۀبرای هم ،های مکاتب مختلفها و ویژگیفراتر از محدودیت

 عرضه و پذیرش باشد.
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 مقدمه .2

 نآمفهوم اخلاق و تعریف  ۀهای گوناگونی درباردیدگاه غربیعالمان مسلمان و اندیشمندان 

 د:کردسته تقسیم  ها را به سهتوان این دیدگاهمیاند که ارائه کرده

عریف ت را به قواعد حاکم بر رفتارها «علم اخلاق»ار و رفترا به  «اخلاق»ی که یهانظریهالف( 

 (.9: 1531کنند )ژکس، می

 «علم اخلاق»و  دانندمیرا ملکات و صفات راسخ در نفس  «اخلاق»هایی که دیدگاهب( 

 بد معرفیرهای نیک و اهای درونی رفتیعنی سرچشمه ،لیل و رذایدار تبیین فضارا عهده

توان تبیین اصول حاکم بر قوای اخلاق را می ،(. از این منظر93: 1523کنند )فیض کاشانی، می

: 1ج ،1528 د )نراقی،کرعاقله، شهویه و غضبیه تعریف  یعنی نیروهای درونی آدمیو نفسانی 

21.) 

د نتوجه دار ابعاد ظاهری آنهای درونی رفتار و هم به هم به سرچشمهکه  یهایدیدگاهج( 

 ند.ندامی هر دو حیطهگسترۀ اخلاق را شامل و 

ط رواب. داردگوناگون وجود آدمی توجه سطوح  ها وبه لایه زیرا ،تر استدیدگاه سوم جامع

ت شناخ تا جایی کهسازد ها و سطوح از انسان موجودی پیچیده میاین لایهو مناسبات میان 

 .گرددشناسی و اخلاق را باعث میها در انساننماید و اختلاف دیدگاهمتعذر می و دشوار او را

ها یکین نباشته ازداند که امانند شهری میوجود آدمی را ها و سطوح، با توجه به این لایهسعدی 

 های گوناگون است:و بدی

  وجودِ تو شهری است پر نیک و بد

                

 تو سلطان و دستورِ دانا خرد 

   رضا و ورع نیکنامان حرُ 

                    

 ...برُهوی و هوس رهزن و کیسه 

 تو را شهوت و حرص و کین و حسد 

              

 چو خون در رگانند و جان در جسد 

  هوی و هوس را نماند ستیز 
                    

پنجۀ عقل تیز   چو بینند سر
 (111، بوستان: 2111)سعدی،    

نظر اتفاق ،های درونی و بیرونی ساخته شدهقلمرواز عموم اندیشمندان در اینکه وجود آدمی 

ها را قلمروشناسان این . رواناندکردهبندی را دسته هاقلمرواین های گوناگون و به شیوه دارند

 هستی آدمی ،دانندیگر از اندیشم کنند. از دیدگاه برخیرفتاری تقسیم می شناختی، عاطفی و به

: کنیمدر درون انسان سه دسته از امور را از هم تفکیک می: گیردپنج بعد یا ساحت را در بر می
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 ،مقابلها. درمقاصد و خواسته ها و هیجانات و سومیدیگری احساس، افکار و اعتقاداتیکی 

؛ 4: 159۱گیرد )تسلر و کولخ، می او را در بر سخنانو  رفتارها ،بیرون یا ظاهر آدمی ۀجنب

های وجودی روابط و مناسبات متعددی قلمرو(. روشن است که میان این 3۱: 1591زاده، سراج

 توان ارائه نمود.ها الگوهای گوناگونی میبرای آن وجود دارد که

 و استدلال اخلاقیبا عقلانیت اخلاقی  سازوارینسبت اصل  .1

 پایبند و ریسمانی است که شتر را با آن» مفهوم آنو اشتقاق یافته « عقال» عقل از مصدر کلمۀ

کسی است که نوعی قدرت پایبندی و نیروی خودداری در  ،کنند و عاقلبندند و مهار میمی

ق: 1412)راغب اصفهانی،  «شود هر فکر یا عملی از او صادر نشودکه باعث می وجود دارداو 

توان اساس این خودداری و بنیاد عاقل بودن را پایبندی به اصل امتناع تناقض دانست می .(328

لمروهای نیست بلکه ق افکار ۀاین اصل محدود به دایر شود.نیز تعبیر می «سازواری»که از آن به 

: 1583گیرد )گنسلر، و گفتار را نیز در بر می رفتاردیگر وجود انسان ازجمله احساس، اراده، 

 صداقت لازم شرط وجودی انسان، مختلف قلمروهای و هاساحت در سازواری .(111-189

 بیرونی و درونی گوناگون قوای از آنکه عین در انسان زیرا ،است درونی سلامت و اخلاقی

ها، رفتارها و سخنان را نیروهایی مانند تفکرات، عواطف، خواستههستی او  و است برخوردار

وارد  ایوی خدشه گی و هویت یگانۀیکپارچ شود که برامر موجب نمی این اماگیرد، در بر می

 بر دارد، حقیقتی آن نیروها و ابعاد وجودی را در ۀآنکه هم عین در سان هستی آدمیگردد. بدین

یگانگی  .(181: 3ج ،1519 سبزواری،) «القوی کل هاتِ وحد   فی فس  الن َّ: »یگانه و واحد دارد

 وا گفتار و اررفت نیز و ارادی احساسی، ادراکی، قوای میان کند کهحقیقت آدمی ایجاب می

 باشد. توافق و سازواری

چگونگی استدلال بر باورهای اخلاقی  ،اخلاق و فلسفۀ اخلاق علم مسائلترین یکی از مهم

شود های اخلاقی ارائه میسوی افراد یا مکتبهایی است که ازساختن آموزه و روش موجه

نظر در این مسئله موجب شده است که آرای متفاوت و بلکه لافت(. اخ53: 158۱ )وارنوک،

 1«اخلاق هنجاری»ها شامل اخلاق مطرح شود. این شاخه ۀهای اصلی فلسفمتناقضی در شاخه

جای آنکه وارد بحث از این آرای متناقض شویم، در نوشتار حاضر به شود.می 2«فرااخلاق»و 

. سازواری یا عدم پرداخته شده استهای اخلاقی نقش اصل سازواری در استدلالبه  فقط
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و برخی از مکاتب  شوداخلاقی محسوب می برای درستی یک نظریۀتعارض شرط لازم 

معتقدند که سازواری تنها شرط درستی یک آموزه یا دیدگاه  5گرایانناشناختاخلاقی مانند 

 .(195-129: 1591زمانی و تقیان ورزنه،  ؛48: 1591 )مک ناوتن، اخلاقی است

معیار  4«مطابقت»های مختلفی وجود دارد. نظریۀ های حقیقت و درستی نظریهملاک دربارۀ

فواید عملی و  3گراییداند و از منظر عملها با واقعیات عینی میدرستی باورها را مطابقت آن

داری مقابل، کسانی که از اصل سازواری جانبسودمند شاخص درستی و صدق است. درنتایج 

 انی،)زم دانندهای اخلاقی میعدم تناقض را شرط لازم و کافی برای درستی توصیهکنند، می

 توان درمی سازواریاصل از  معتقد است فقط ی کهترین اندیشمندرو(. مشه152: 159۱

معرفی « پذیرتعمیم یهایتوصیه»اخلاقی را  اوامراست. او  1، هیراخلاقی استفاده نموداستدلال 

؛ Hare, 1963: 6همه به کار برد ) برای باید در شرایط یکسانهایی که یعنی توصیه ؛کندمی

های شرط موجه بودن داوری ،نابراین به اعتقاد هیرب .(112-92: 1594زمانی و تقیان ورزنه، 

مانی )ز داشته باشد در موارد یکسان انتظارات مشابهی خود و دیگران از این است کهاخلاقی 

 .خواهد، برای دیگران نیز همان را بخواهدآنچه را برای خود می یعنی ؛(1: 159۱و همکاران، 

ودگی که آسبرای او اهمیت داشته باشد راحتی و آسایش دیگران همان اندازه  ،عبیر سعدیبه ت

 داند:خویشتن را مهم می

         رحم الله معشر الماضین

          

 که به مردی قدم سپردندی 

     راحت جان بندگان خدای 

            

 راحت جان خود شمردندی 

 (2901: 2111)سعدی،    
 لهطرح مسئ .1

هن ای کاستفاده از اصل سازواری در آثار اخلاقی و ادبیات تعلیمی فرهنگ ما دارای تاریخچه

بهره « زرین ۀقاعد»از اصل سازگاری در قالب  ان و مربیان اخلاق اغلب. اندیشمنداست

مام تاگر خواهى که » خلاصه نمود: نامهقابوستوان در این بیان از زرین را می ۀاند. قاعدجسته

 ۀبه گفت. (33: 1585)عنصرالمعالی،  «کس مپسندچیه به شتن نپسندىیخوه آنچه ب ،مردم باشى

 عطار نیشابوری: 

 بد نیک بندیش ۀشمکن اندی

 

 چو نپسندى تو بر خویش مپسند به کس 

 

 

 (211: 2131)عطار نیشابوری،      
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 به تعبیر مولانا:و 

 دین شیخ اى چه نپسندى به خودآن

 

 ؟پسندى بر برادر اى امین چون 

 (001: 2101)مولوی،    

 ودشمی کامل زمانی بدان ایمان انسان،»دهد: فیض کاشانی این قاعده را به ایمان پیوند می

 اشدینی برادر یعنی ؛«خواهدمی خودش برای که بخواهد را چیزی خود دینی برادر برای که

 .(521تا: )فیض کاشانی، بی« رفتار شود خودش با دارد دوست که کند رفتار ایگونهبه

 آن را که براى خویشتن نپسندى

 

  ى است همینیبه دیگرى نکو مپسند 

 (001: 2ج ،2132)همو،      

احمد جام این قاعده را صورت فارسی حدیثی دانسته که خواجه نصیرالدین آن را نقل 

صورت پارسى صدر خبرى است « .گرى مپسندیپسندى بر دآنچه به خود نمى»نموده است: 

لنَّاس أحبَّ ل»سان نقل نموده است: نیان طوسى، تمامت آن را یرالدیکه استاد البشر خواجه نص

 .(245: 1582)جام، « من جاورک تکن مسلما ةما تحبَّ لنفسک تکن مؤمنا، و أحسن مجاور

و اخلاقی  نقش اندرزهای ،از هر جهت اما ،دارد یهای گوناگونزمینه سعدیهای آموزه

 برمبتنیخویش را  اخلاقی هایاندرزها و دستورالعملسعدی است.  برجستهدر آن تعلیمی 

ی ترین دلایلی است که سعدترین و شاخصاز اساسی «سازواریاصل » داند.می کنندهدلیل قانع

 ،مقالهاین  اساسی ۀوظیف شود.در موجه ساختن پندهای اخلاقی خویش به آن متوسل می

 دهیدر سازمان است. سعدیاخلاقی  پندهایو  اندرزهادر  «سازواریاصل »و تحلیل  وصیفت

هستی های قلمرویک از در آغاز نقش اصل سازگاری در هر ،مطالب مربوط به این موضوع

ها با قلمرواربرد این اصل در نسبت میان این ک ،پس از آنو  شدهبیان آثار سعدی  در انسان

 .شده استیکدیگر، تحلیل و بررسی 

 آن ۀپژوهش و پیشینانجام روش  .0

 خلاقیهای اآموزه ،ابتدا با مطالعۀ آثار سعدیتحلیلی است. روش انجام این پژوهش توصیفی

ریح یا )به تص سازواریاصل برداری شد، سپس کاربرد استخراج و فیشوی و نحوۀ استدلال 

مورد  هایصداقم ،مرحلۀ بعدمورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در  هادر این آموزهاشاره( 

( ، رفتار و گفتارخواسته، احساس، اندیشهوجودی انسان ) ۀگانهای پنجقلمروبراساس نظر 
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نتاج تاس هاهای اخلاقی و استدلال بر آنهکاربرد این اصل در بیان آموز ۀگردید تا نحوبندی طبقه

 شود.

این موضوع تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار  باید گفتخصوص پیشینۀ پژوهش در

ای با همقال در فقط ،به عمل آمدکه  هاییبررسیاساس برآید. نگرفته و مبحثی تازه به شمار می

بسیار  اشاراتی( 583: 14۱1)نوروزپور، « معیار امر اخلاقی در آثار سعدی ۀمثابدیگری به» عنوان

حدیث و  زرین در ۀقاعد»با عنوان  ای ارزندهدر مقاله نیزشده است.  موضوعبه این مختصر 

زرین متمرکز شده و مطلب خاصی  ۀیافت شد که در بر قاعد( 55-3: 1581)اسلامی، « اخلاق

اصل »کاربرد  تحلیل و بررسیبنابراین . زرین، یعنی اصل سازواری ندارد ۀقاعد ۀپای ۀدربار

ن چنیانجام رسد. ضرورت موضوعی نو ضروری به نظر میعنوان به سعدیآثار در  «سازواری

ال خواهد رفت زیر سؤ سازواریاصل بدون صدق یک نظام اخلاقی ست که روازآن پژوهشی

 جود نخواهد داشت.وامکان استدلال در آن  آن مخدوش شده، و موجه بودن

 سازواریاز اصل  تعبیر سعدی .1

« تهوهوی»شود و آن را از شئون تعبیر می« عدم تناقض»از اصل سازگاری به  معمولاا  ،در منطق

باید  ،نیمک بیان« سازواریاصل »تعبیری معادل با  سعدی آثار اگر بخواهیم درکنند. معرفی می

فقیهی پدر را گفت: هیچ از این : »عبارت زیر توجه داشته باشیمدر « موافق» کاربرد واژۀ به

علی ایشان را ف بینم مرکه نمیکند، به حکم آندلاویز متکلمان در من اثری نمیسخنان رنگین 

                                       .(84: 1511)سعدی،  «موافق گفتار

کردار آنان موافق گفتارشان نیست و خود به آنچه است که  کسانیدر اینجا سخن از 

البته  .شودصداقتی تعبیر میبه بی سازوارینادر اخلاق از این نوع  کنند.گویند عمل نمیمی

را  اید آنبلکه ب ،شودصداقتی به توافق یا عدم توافق گفتار و کردار محدود نمیصداقت و بی

انسانی را صادق  ،مثال برایهای وجودی و ابعاد درونی و بیرونی گسترش داد. قلمرو ۀبه هم

ر بتخلف نکند و کردار وی موافق با نیت درونی او باشد.  خود پیمانعهد و دانیم که در می

)بود(  یهای درونجنبه تمام توان نخستین شرط صداقت دانست کهرا می« موافقت» ،این اساس

در بود و نمود آدمی  سازواریسعدی لزوم این  گیرد.بر می )نمود( آدمی را در یو ابعاد بیرون

 را در بیت زیر بیان کرده است:
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 نمود              باید بود ۀبه انداز

  

 که ننمود و بودخجالت نبرد آن 

 (100)همان:    

 سازواریدچار نا ،کندش را فراموش میددهد و خودیگران را به نیکی فرمان میکه  کسی

دن غیراخلاقی بو اثباتدهد. برای گواهی میآمیز بودن حال وی است و بداهت عقل به تناقض

نسْوَنَْ تَ أتَأَمْرُوُنَ النََّاسَ باِلبْرَِِّ وَ: »دهیممیتوجه  این آیۀ قرآناو را به  چنین شخصیگفتار و رفتار 

د، مردم را به یخوانمىکه کتاب را حالىا دریآ» ؛(44)بقره: « تعَقْلِوُنَ أفَلَاَأنَفْسُکَمُْ وأَنَتْمُْ تتَلْوُنَ الکْتِاَبَ 

مون با توجه به مض «د؟یابیا به عقل درنمىیآ !د؟یکند و خود را فراموش مىیدهکى فرمان مىین

 شود.می شخصکاران بر همگان و خود ایشان مبود و نمود دغل سازوارینا ،سادگی، بهآیه

 درون آدمیدر قلمروهای  سازواری .1

 افکار و عقایددر  سازواری .1-2

 ملتزم بودنپذیرش و . 2 ؛افکارعدم تناقض میان . 1: دو مرحله داردافکار و باورها در  سازواری

ود. شآدمی حیاتی جمعی دارد و نیازهایش در زندگی با دیگران برآورده می. هاآنبه نتایج منطقی 

اعتقاد  ،اساس این حقوق و تکالیفگیرد و حقوق و تکالیف شکل می ۀر پایزندگی در جامعه ب

ی داوندخ ۀآفریدبرابر و برادرند و  آدمیان ۀهم. هاستآنو نفی امتیاز در میان  آدمیانساوی به ت

 کرٌ ل  ینِ و  إمَِّا ن ظِ یالدِّ یفِ کف إِنَّه مْ صنِفْ انِ إمَِّا أ خٌ ل  »فرمایند: حضرت علی)ع( می .هستند یگانه

گر ید ۀنى تو، و دستیاى برادر ددسته :انددسته مردم دو» ؛(35 ۀنامنهج البلاغه، « )الخْ لقِْ  یفِ

 «:دنهست نشیهمانند تو در آفر

 بنی آدم اعضایِ یکدیگرند

                   

 که در آفرینش ز یک گوهرند 

  چو عضوی به درد آورد روزگار 

               

 دگر عضوها را نماند قرار 

 (11: 2111)سعدی،    

وادِّهمِْ و  ت   ین  فیم ث ل  الم ؤمنِ»پیامبر اسلام نقل شده که فرمودند:  این مضمون در حدیثی از

 «.یت عاط فهِمِْ و  ت راح مهِمِْ م ث ل  الج سد؛ِ إذا اشتکى منِه  ع ضوٌ ت داعى سائر  الج س دِ بالسَّه رِ و الح مَّ 

به مؤمنان در دوستى، عطوفت و مهرورزى نسبت » ؛(583: 1۱، ج1581شهری، )محمدی ری

خوابى و تب گر اعضا را بىید، دیکرند؛ که هرگاه عضوى از آن به درد آیک پیهم چونان 

 در این ابیات به نظم کشیده شده است: شاهنامهاین مضمون در  «.ردیگمىفرا
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 بدو گفت: شو دور باش از گناه  

   

 جهان را همه چون تن خویش خواه 

 

 

 هر آن چیز کانت نیاید پسند      

 

 دوست و دشمن در آن برمبندتن  

 

 

 (2031: 2130)فردوسی،   

قت خداوند را به حقیکسی که . ستنی خدابینی سازگاربا  است که ایاندیشه ،خودبینی

 شناخته باشد، خودبینی و تکبر جایی در اندیشۀ او نخواهد داشت:

 ز مغرور دنیا ره دین مجوی

                   

 مجویبین خدابینی از خویشتن 

                                            (121)همان:    

ها را انسان ۀکه هم دکنخرد حکم میهم ناسازگار است.  واریبا بزرگ نخوتخودبینی و 

در نظر انسان هوشمند برخورداری از حقارت ننگریم. چشم بزرگ داریم و در هیچ کسی به 

 با خودبرتربینی و سرگرانی سازگار نیست: ،کرامت نفس و بزرگواری

  گرت جاه باید مکن چون خسان

               

 نبه چشم حقارت نگه در کسا 

   گمان کی برد مردم هوشمند 

                 

 که در سرگرانی است قدر بلند؟ 

 )همان(   

 در احساسات سازواری. 1-1

و  داده ای از حقیقت انسان را شکلبسیار عمدهسهم  ،روحی و انفعالات ، احساساتعواطف

کند که انسان از احساسات زندگی متوازن ایجاب می. کنندمی بازی ایویژه زندگی او نقشدر 

 .همین امر وابسته است به سلامت روانی انسان مند باشد و اساسااهماهنگ و سازگاری بهره

 خود و دیگران در حق نیکخواهانهشرط انسان بودن و عقلانیت برخورداری از احساسات 

 است که مشارکت در درد و رنج دیگران را در پی دارد:

 غمیتو کز محنتِ دیگران بی

                 

 نشاید که نامت نهند آدمی 

 (11)همان:    

 و شرایط اساسیِ  اصول قطعیاز  ،دیگر افراد در قبالهای انسان احساس در سازواری

را با این عبارات بیان  سازواری )ع( ملاک این صورت ازامام علیست. ا ی بودناخلاق

 .(51 ۀنامنهج البلاغه، « )ر ه  ل ه اکر هْ ل ه  م ا ت کو  ا کم ا ت حبُِّ لنِ فْسِ  کرِ یف أ حبْبِْ لغِ  : »فرمایندمی

سالی دمشق از زبان کسی که صاحب مکنت و ثروت است اما اندوه حطدر حکایت ق سعدی

  گوید:می حال و نزار کرده،دیگران او را پریشانتهیدستی 
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    من از بینوایی نیِمَ رویْ زرد

               

 غمِ بینوایان، رخُمَ زرد کرد 

 نخواهد که بیند خردمند ریش  

                

 نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش 

   یکی اول از تنَدرُسُتانْ منم 

                 

 ببینم بلرزد تنم که ریشی 

  بوُدَ عیش آن تندرست منُغََّص 

                

 که باشد به پهلوی بیمار سست 

 چو بینم که درویشِ مسکین نخورد 

 

 به کامْ انَدرَمَ، لقُمه زهر است و درد 

 (113: 2111)سعدی،    

 از یشخو عواطفدر  افراد دیگر این است که انسانبا  ارتباطدر  انسانیتو  اخلاق شرط

برای دیگران دوست داشته  ،داردمی تن خوشبرای خویش چهپرهیز کند؛ یعنی هر ناسازگاری

 . پسنددن های دیگرانسانبرای  ،ندارد خویشتن دوسترا برای  چههر باشد و

 آن بیتم که گفت همچنان در فکر

               

 پیلبانی بر لب دریای نیل 

  مورگر بدانی حال  زیر پایت 

                 

 همچو حال توست زیر پای پیل 

 (00: )همان   

 هاهخواستدر  سازواری .1-1

. خواست و اراده است از تناقض در قلمروِ یانمونه ،، آرزوها و اهدافهاانتخابدر  سازوارینا

د، های خود گام برداردر مسیر آرزوها و خواستهپرهیز از چنین تناقضی آن است که انسان  ۀلازم

گرفتار و در بند خواهد به وصال معشوق برسد، نباید مثلاا وقتی ادعای عاشقی دارد و می

 :باشدخویش 

 تو که در بند خویشتن باشی

                   

 یــباش زندروغ بازقـعش 

 (210)همان:    

شادی و آسایش دیگران  در مقابلخواهد، نباید کسی که برای خویش شادی و آسایش می

 توجه باشد: بی

    که آسایش مرد و زنخنک آن

                 

 ایش خویشتنسگزیند بر آ 

 نکردند رغبت هنرپروران 

                      

 به شادی خویش از غم دیگران 

 (                                             111)همان:    

 است: امرنصیحت نوشیروان به هرمز حاکی از همین 

       شنیدم که در وقت نزع روان

             

 به هرمز چنین گفت نوشیروان 

 نگهدار درویش باشکه خاطر 

                  

 نه در بند آسایش خویش باش 
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 اندر دیار تو کسنیاساید 

                    

 چو آسایش خویش جویی و بس 

 (120)همان:    

 رفتارها در سازواری .1-0

انه منصفدیگران در تعامل با که آن است  انسانهای رفتار سازواریتوافق و صلی در معیار ا

ها نآ. تلاش برای رسیدن به منفعت خویشتن و محروم ساختن دیگران از حقوق رفتار کند

وَ إذِاَ  *الََّذیِنَ إذِاَ اکتاَلوُاْ علَی النََّاسِ یستْوَفْوُنَ *ویَلٌ لَِّلمْطُفََِّفیِنَ » :ستمیان کردارها سازوارینا ۀنمون

فروشان: آنان که وقتی برای خود پیمانه وای بر کم» ؛(5-1 :)مطفَّفین« کالَوُهمُْ أوَ وََّزنَوُهمُْ یخسْرِوُنَ

خواهند برای دیگران پیمانه یا ا هنگامی که میگیرند امل میطور کامبهکنند، حق خود را می

اگر آدمی بخواهد مطابق با عدالت و انصاف رفتار نماید  سانبدین «.گذارندوزن کنند، کم می

عایت انصاف ر(. 111: 2ج ،1581)غزالی، « د که براى خودیمایهمچنان پ گرىید د که براىیبا»

ان انس که کندایجاب میاست  رفتارهای انساندر  برابریو  سازواریکه از نمودهای  در رفتار

و عملکرد اهمانند دیگران  برایو عملکرد او  در رفتار با دیگران میان خود و آنان فرق نگذارد

 ر خود ظلم کند،یدارم از کسى که بر غیعجب م»به بیان خواجه طوسی:  خودش باشد. برای

از خود بدهد: تا  دارم از کسى که انصافیاز نفس خود بدهد! و عجب م تا چگونه انصاف

سان انصاف معیاری کلی (. بدین14۱: 1522)نصیرالدین طوسی، « ر خود ظلم کندیچگونه بر غ

 برای اخلاقی زیستن است:

 گر خورد مرد خدا نیم نانی

                 

 ربذل درویشان کند نیمی دگ 

 (10: 2111)سعدی،    

فتار ر شیوۀ وانجام اعمال عبادی که شاخص اخلاق بندگی )ارتباط انسان با خدا( است  در

 واریسازها( است، باید آدمی با دیگر انسان ۀانسان با دیگران که معرف اخلاق اجتماعی )رابط

میان  ،وجود داشته باشد. اگر کسی که اهل نماز و روزه و حج است دیگران را آزرده کند

 وجود ندارد: سازواریکردارهای او 

  گزای رااز من بگوی حاجی مردم

            

 دردکاو پوستین خلق به آزار می 

 حاجی تو نیستی شتر است از برای آنک 

           

 بردبار میخورد و بیچاره خار می 

 (210)همان:    
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توان در اعمالی که برای خود و دیگران انجام را می هاانسان در کردار سازواریلزوم 

دیگران را نیز در بر  ،بر خود اومی علاوهآد هایکردارنیک  نتایج. اگر مشاهده کرد ،دندهمی

 :بودخواهد  ترتناسبم یها بیشتر است و با معیارهای اخلاقآن سازواریگیرد، 

 به مدرسه آمد ز خانقاه دلیصاحب

             

 بشکست عهد صحبت اهل طریق را 

  چه فرق بود عالم و عابد گفتم میان 

           

 ؟اتا اختیار کردی از آن این فریق ر 

  جبرد ز موگفت آن گلیم خویش به در می 

      

 غریق را کند که بگیردوین جهد می 

 (31)همان:    

 هادر گفتار سازواری .1-1

ن در عی ،نقش سخن در ایجاد ارتباط میان آدمیان بسیار مهم و کلیدی است. بر همین اساس

ن در آنظر به اهمیت آن در اخلاق ساحتی مستقل برای  ،آنکه سخن نوعی کنش و رفتار است

نظام اجتماع  ظفگویی است. حگفتن، راست نخستین ویژگی اخلاقی سخن شود.نظر گرفته می

ختلف آن به تمشیت امور م ۀو تعامل آدمیان این است که به سخن یکدیگر اعتماد کنند و بر پای

راست و دروغ است. کسی که  سخندر و عدم انطباق  سازوارینا گفتن، دروغاقدام کنند. 

به اعتماد دیگران لطمه آمیزد، هم میبه را نادرست و  درست گفتار و نیست روشن سخن وی

. سعدی بر این باور است کندیمجمعی را متزلزل اطمینان اجتماعی و  آرامش اساس زند ومی

که پیامدها و آثار منفی دروغ هرگز از بین نخواهد رفت، همچون ضربۀ شمشیری که اگر زخم 

ت دروغ گفتن به ضرب» و جراحت آن بهبود یابد، اثر و نشان آن برای همیشه باقی خواهد ماند.

چون برادران یوسف که به دروغی  ،که اگر نیز جراحت درست شود، نشان بماند لازم ماند

 گوید:این اساس می بر ؛(189)همان: « نیز به راست گفتن ایشان اعتماد نماند ،موسوم شدند

 یکی را که عادت بود راستی

                   

 گذارند از اوخطایی رود در 

  گر نامور شد به قول دروغو 

                  

 دگر راست باور ندارند از او 

 (جا)همان   

 ،چاپلوسی نیست، بلکه سخندر  سازوارینانوع  ، فقطدروغراست و سخن آمیختن درهم

 معنای ناسازگاری ظاهر و باطن انسانتوان بهغیبت، تهمت و سایر آفات اخلاقی زبان را نیز می

 گنجد.در این مقال نمی هابه تحلیل آنپرداختن  های آن دانست اماو از مصداق
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 در نسبت میان قلمروهای وجودی انسان سازواری .0

ز موضوعات ا ،شوددرونی و بیرونی انسان که از آن به باطن و ظاهر تعبیر می قلمروتفکیک میان 

از یک های گوناگون در درون هرو قسمت که اجزابر آنعلاوهشناسی است. مهم انسان

اشته د سازواریباید هم دیگر  قلمروی با قلمروم باشند، هر ئباید متلاانسان های وجودی قلمرو

ای هحکیم فرزاناز چشم  قابل توجهی است که موضوع، قلمرومیان این دو  سازواریلزوم  د.باش

 :داده استخوبی در آثارش نشان را به آنو  ماندهچون سعدی پنهان ن
 اتقو برهنه از ای درونت»

                     

 ریا داری ۀکز برون جام 

   مگذاردر رنگهفتۀ پرد 

                   

 تو که در خانه بوریا داری 

 (30)همان:    

ره هم به« پوست»و « مغز»از تعبیر  انسان یو بیرون یهای درونقلمروی برای اشاره به و

 گیرد:می

 عبادت به اخلاص نیت نکوست

                 

 ...مغز پوست؟وگر نه چه آید ز بی 

  اندکسانی که فعلت پسندیده

                   

 اندهنوز از تو نقش برون دیده 

 (119)همان:    

تظاهر  و دور ازسازگار  انسانشرط صدق و راستی در اخلاق آن است که ظاهر و باطن 

در ظاهر و باطن او وجود  سازوارید که این شوحکایت زاهدی بیان می ،گلستاندر  .باشد

کمتر از آن خورد که ارادت او بود  ،چون به طعام بنشستند ،پادشاهی بود زاهدی مهمان»ندارد: 

بیش از آن کرد که عادت او تا ظن صلاحیت در حق او زیادت  ،و چون به نماز برخاستند

 ،تفراست داشپسری صاحب ،کندسفره خواست تا تناولی  ،چون به مقام خویش آمد... کنند

در نظر ایشان چیزی نخوردم  :گفت ؟باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی ،ای پدر :گفت

 «!که چیزی نکردی که به کار آید قضا کن نماز را هم :گفت ؛که به کار آید

      کف دست ای هنرها گرفته بر

             

 ها برگرفته زیر بغلعیب 

  ای مغرور خریدنا چه خواهی ت 

              

 روز درماندگی به سیم دغل 

 (10)همان:    

های درونی و بیرونی قلمروکه میان  شودخته میپردای هایدر این بخش به انواع نسبت

  توان فرض کرد.انسان می
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 احساس اندیشه و سازواری .0-2

احساس تواضع و  ،مثال برایو هیجانات اوست.  اتهای انسان بنیان احساساندیشهباورها و 

این و  گیردئت میآفریده شدن از خاک و ضرورت خاکی بودن او نشبه انسان باور فروتنی از 

 کبر و نخوت سازگار نیست:احساس با باور 

   ز خاک آفریدت خداوند پاک

            

 پس ای بنده افتادگی کن چو خاک 

 مباشسوز و سرکش حریص و جهان 

          

 ز خاک آفریدندت آتش مباش 

 (121)همان:    

های مغرور و متکبر خطاب به انسان ،ر جایی دیگر با اشاره به همین موضوعسعدی د

 گوید:می

 زادم خاکآدنشاید بنی

                     

 که در سر کند کبر و تندی و باد 

 تو را با چنین گرمی و سرکشی 

                 

 نپندارم از خاکی از آتشی 

 (200)همان:    

سویی زا ،انسان اگرچه از خاک آفریده شده و باید در مقابل دیگران متواضع و فروتن باشد

دیگر اشرف مخلوقات خداوند است و شأن وجودی او حتی از فرشتگان مقرب هم بالاتر 

انی و نفس هواهای در مقابلکند که انسان ایجاب میاست. لزوم باور داشتن به این جایگاه والا 

قارت انی آدمی را به حنفسدل بستن به امیال و هیجانات دار باشد، زیرا امیال شهوانی خویشتن

انسان خردمند پیروی از شهوات  ،ر این اساس. بسازداز جایگاه والای انسانی دور می افکند ومی

 د: دانو عزت نفس خویش ناسازگار می انسانی را با کرامت

 چه دل خواهدتپی هر درمرو 

                

 که تمکین تن نور جان کاهدت 

  خوارکند مرد را نفس اماره 

                 

 اگر هوشمندی عزیزش مدار 

 (111)همان:    

هِ ن فسْ ه ، یک ر م تْ ع ل  م نْ »ع( نقل شده است: )علی حضرتاز  البلاغه نهجین مضمون در ا

کسی که نفس خویش را عزتمند و دارای کرامت و حرمت  ؛(449 )حکمت« هِ ش ه و ات ه یه ان تْ ع ل  

 د. بینآمیز میداند، پیروی از شهوات و امیال را برای خود حقارتمی

 هخواست اندیشه و سازواری .0-1
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به این  سعدی ؛و شناخت درست باشد اندیشه برمبتنیاراده و عزم در صورتی درست است که 

هرچه در مصالح مملکت : »داندامر مهم توجه داشته و تقید به آن را برای پادشاه ضروری می

پس چون غالب ظنش  ،پس مشورت ،نخست اندیشه کند .به عمل درنیاورد ،در خاطرش آید

)سعدی،  «ی اللهعل   لفتوکَّ  مت ذا عز  فاِ ؛بر وی توکل ابتدا کند به نام خدای و ،صواب نماید

باشد. برای نمونه  سازواراو  بینشو  شناختباید با  و اهداف انسان هاخواسته .(1122: 1511

ی د دینی قرار دارد. کسد. باور به توحید در رأس هرم عقایبه اندیشۀ توحید اشاره کرتوان می

تنها قدرت خداوند را در که در دل خویش به یگانگی خداوند در ذات و صفات باور دارد، 

همۀ امور ساری و جاری است،  داند. انسان موحد جز ارادۀ خداوند که در تقدیرعالم مؤثر می

یع خواهد و تطمبرد. چنین انسانی جز خدا نمیاز او فرمان می بیند و فقطی در کار نمینیروی

 کند:در وی اثر نمیدیگران و تهدید 

 موحد چه در پای ریزی زرش

                  

 چه شمشیر هندی نهی بر سرش 

 امید و هراسش نباشد ز کس 

                   

 بر این است بنیاد توحید و بس 

 (201)همان:    

تواند گیرد، میاندیشه و خواسته شکل می سازواریکه بر مبنای زهد و اعراض از دنیا 

 و ثر و ارزشمند است که با شناختزهد هنگامی مؤ ،از دیدگاه سعدی .مصداقی دیگر باشد

ان: هم) «دربی ۀانعلم خزاهد بی ...واست پر معرفت مرغ بیبی ۀروند»بینش راستین همراه باشد: 

183). 

 

 ارکرد اندیشه و سازواری .0-1

ت . کسی که نسبت به امری شناخهمراه باشدو موافق مناسب  رفتارباید با  و شناختاندیشه 

آن صورت  ر اینیدر غ ؛دارد، ضروری است رفتاری متناسب با آن انجام دهدو آگاهی لازم را 

د و ندو کس رنج بیهوده برد» گوید:سعدی می .برای صاحب آن نداردسودی بینش و شناخت 

 «.که آموخت و نکردکه اندوخت و نخورد و دیگر آنفایده کردند: یکی آنسعی بی

 که بیشتر خوانیعلم چندان

                 

 چون عمل در تو نیست نادانی 

              ق بود نه دانشمندنه محق 

      

 چارپایی بر او کتابی چند 
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 مغز را چه علم و خبرآن تهی

                

 که بر او هیزم است یا دفتر 

 (209)همان:    

 ست:ده اکرسعدی بارها بیهودگی شناخت بدون عمل را با تعبیرهای بسیار جذاب بیان 

 ؛ (181ان: هم) «عسلگفت: به زنبور بی عمل به چه ماند؟یکی را گفتند: عالم بی»

  .(128ان: هم) «بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند ،هر که علم خواند و عمل نکرد»

تر ناخوب در شود، ناپسندیده است و از علمامعصیت از هرکه صا» این باور است که او بر

برند، شرمساری بیش  یریکه علم سلاح جنگ شیطان است و خداوند سلاح را چون به اس

 .(185ان: هم) «برد

 از من بگوی عالم تفسیرگوی را  

        

 گر در عمل نکوشی نادان مفسَّری 

 جز عملهبار درخت علم ندانم ب 

          

 بریبا علم اگر عمل نکنی شاخ بی 

 (012)همان:    

 گفتار اندیشه و سازواری .0-0

 نخصوص زبان ایدراخلاقی دیگر اصل  ،ی آدمیگفتارهامیان  سازواریلزوم  اشاره بهپس از 

ها اندیشها باو  گفتار ،عبارت دیگربه  ؛باشداو  شناختاندیشه و براساس  آدمیسخنان است که 

که انسان زبان در کام کشد و  کندیماقتضا  اخلاق. باورهای او در تناقض و تعارض نباشدو 

 زمانی به سخن گفتن اقدام کند که سخن او بر مبنای اندیشۀ درست و شناخت کافی باشد: فقط

     پیر کهن سخندان پرورده

              

 بیندیشد آنگه بگوید سخن 

 (12)همان:    

 و بدون ستون و زیربنا، ساختمان محکم طور کههمان .پایه و اساس گفتار است ،اندیشه

 بر زبان جاری، بدون اندیشه و شناخت هم سخنان منطقی و ارزشمند ی برپا نخواهد شدمقاوم

 :شودنمی

  نگهی گفتاراو اول اندیشه

        

 ست و پس دیواربست آمدهپای 

 (جا)همان   

بهتر است سکوت پیش گیرد و خاموش باشد، ن مندهدانش کافی بهر اگر آدمی از شناخت و

 بماند:

   فضل آن به  نداری کمال چون

           

 که زبان در دهان نگه داری 
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        فضیحه کند آدمی را زبان

         

 مغز را سبکساریجوز بی 

 (200)همان:    

 به دهقانِ نادان چه خوش گفت زن

           

 دانش سخن گوی یا دم مزنبه  

                                                 (111)همان:    

        د:گویبر این اساس سعدی می

     به گفتار دم مزن تا توانی

           

 گر دیر گویی چه غمو نکو گوی  

 (12: )همان   

 ارتکاب بسیاری از گناهان زبان و ابتلاو مبانی اندیشه، مانع گفتار با موازین خرد  سازواری

ت که ور و اندیشه اسبر این با انسانی کهمثال  رایب د؛شواخلاقی می هایبه بسیاری از بیماری

از  رد،هایی داها و کاستیانسانی عیبهر  تعالی از هر نقص و عیبی مبراست وفقط ذات باری

 کند:پرهیز می ناندر مورد آآمیز هسخنان طعنجویی دیگران و بیان عیب

 که حمال عیب خویشتنیدهر

         

 عیب دیگران مزنید طعنه بر 

 (202)همان:    

در سر دارد و این اندیشه باعث تعبد و  تعالیکسی که اندیشۀ تقرب به حضرت حق

لاح اصطبهآلاید و غیبت کردن از دیگران نمیجویی و عیبشود، زبان به داری او میزندهشب

از میان وصایایی که به افلاطون نسبت داده  ،اخلاق ناصریدر افتد. در پوستین دیگران نمی

 نیرالدینص) «برادر خود را ملامت نکن ،داریچه خود را معذور در آن»آید: شده است، چنین می

ار اندیشه و گفت سازواریکند که نابیان می گلستاندر حکایتی سعدی  (.544: 1514، طوسى

دمی و م ت ع بِّد بوت یاد دارم که در ایام طفولی»کشد: خودش را در دوران طفولیت به تصویر می

 اللهِ ع ل یهِْ، نشسته بودم و همه شب رَحمَْةُ شبی در خدمتِ پدر،  .ل عِ زهد و پرهیزخیز و م وشب

تم: از اینان پدر را گف .ای گردِ ما خفتهدیده بر هم نبسته و م صحْ فِ عزیز بر کنار گرفته و طایفه

اند که اند که گویی نخفتهای بگزارد. چنان خوابِ غفلت بردهدارد که دوگانهیکی سر برنمی

 .(13ن: اهم)« که در پوستینِ خلق افتیبه از آن یگفت: جانِ پدر! تو نیز اگر بخفت .اندمرده

 (ارادهخواسته ) و احساس سازواری .0-1

البته  ن خویش احساسات، عواطف و هیجانات گوناگون و گاهی متعارض دارد.روانسان در د

 ؛پردازدبه گزینش و انتخاب میان این احساسات و عواطف می و خواست آدمی نیروی اراده
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که با شناخت درست و کافی و تدبیر  آیدبه شمار میاخلاقی  ،آدمی هایدر صورتی انتخاب

 به پیامدهای ،اگر نیروی اراده پیرو فرمان خرد باشد ،ر این اساسعقلانی لازم همراه باشد. ب

 یاحساس دهد. اگر هیجان وقرار می و ارزیابی ها را مورد سنجشعواطف توجه نموده و آن

ه اموری تعلق گیرد کاما اگر عواطف به  ،کندگزینش میرا آن  ،اراده ،نتایج نیک داشته باشد

 ر اینب. زدیخیمبر هابا آن مخالفت، اراده به دهدیمبار تشخیص عقل پیامدهای آن را زیان

که  حالی سازگار نیست. کسیتنبلی و بیبا احساس د ارزشمنوالا و  ایخواسته داشتن ،اساس

و رنج  دپوشبچشم زودگذر ت ااز لذبا نیروی اراده باید هدفی عالی برای خود در نظر گرفته، 

خواهد . انسانی که میبر خود هموار سازد ،و زحمتی را که برای نیل به هدف ضروری است

ود را در در بهشت برین الهی جایگاهی داشته باشد، ضرورت دارد احساسات و هیجانات خ

 :این مسیر هدایت نماید و با مدیریت درستِ هیجانات خود در راه رسیدن به مقصد گام بردارد

  پرهیزگار باش که دادار آسمان

                

 فردوس جای مردم پرهیزگار کرد 

 شودمیسر نمی گنج نابرده رنج 

                 

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 

 (301)همان:    

و گزینش کردار مناسب توان در لزوم همدلی با احساس دیگران احساس با اراده را می ۀرابط

وشایند برای او ناخسوی دیگران از آن ارتکابکه  انجام کاریاگر انسان از نیز تبیین نمود. با آن 

ادب از که  :گفتند لقمان را»سازگار است.  ات اخلاقی اواو با احساس ۀکند، ارادپرهیز  است

: همان) «از فعل آن پرهیز کردم ،هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد ؛بانادگفت از بی ؟آموختی

کف ی أ د باا لنِ فسْکِ، ت ج نُّب ک م ا »نیز این مضمون با این عبارات آمده است:  البلاغه نهجدر  (25

 زشت و ناپسندرا برای دیگران آنچه  انسان اگر ،مقابلدر. (513 )حکمت« کرهِتْ ه  لغِ یرکِ

ت. عقلانی شده اسابی و قضاوتی غیرو خوب بداند، مرتکب ارزی برای خود بخواهد ،دشماریم

داند اما ها را زشت و منکر مینگرد و آنهای دیگران میکه به عیبفرماید آنمیعلی)ع(  امام

ر ه ا، ث مَّ کوبِ النَّاسِ ف أ نْیع  یم نْ ن ظ ر  فِ »است: واقعی احمق ها خشنود است، نادان و از انجام آن

 . (549 )حکمت« الأْ حمْ ق  کلنِ فسْهِِ، ف ذ لِ  هایرض

 احساس و کردار سازواری .0-1
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ها و کردار ند و میان آنالذت همراه یاهای درونی هستند که با رنج احساسات و امیال، حالت

آدمی را به انجام اعمال متناسب و رنج او را  ،ی لذتمی نسبت دوسویه وجود دارد. ازسویآد

اما  ؛دنکهای کردار را ایفا میدهد و نقش سرچشمهبه پرهیز از کردارهای مربوط سوق می

هر عمل بیرونی موجب ایجاد و تقویت یا امحا و تضعیف احساسات و عواطف  ،ازسوی دیگر

دل هراس بیم و حساس اشود که خیانت ورزیدن باعث می ،مثال برایگردد. مرتبط می

 را که حساب پاک و آن ...پشتش از حساب بلرزد ،خیانت ورزدهرکه : »را فراگیرد کارخیانت

 .(4۱: 1511)سعدی،  «؟است چه باک است از محاسب

شود همدلی در آدمی منجر می حال و روز درماندگان به ایجاد و تقویت احساس توجه به

  خواهد شد: اننسبت به آنگیری رفتار نیکوکارانه باعث شکلو 

  دلنخواهی که باشی پراکنده

                     

 ...پراکندگان را ز خاطر مهل 

    به حال دل خستگان درنگر 

                   

 خسته باشی مگرکه روزی تو دل 

     درون فروماندگان شاد کن 

                    

 ز روز فروماندگی یاد کن 

 (111)همان:    

احساس  کهورتیص. دراز احساسات و هیجانات اصلی در درون انسان استیکی ترس 

 انجامد:خواهی و نیکوکاری میبه نیک ،باشد ترس در انسان از روی آگاهی و خرد

 مکن جور بر خردکان ای پسر

                      

 که یک روزت افتد بزرگی به سر 

  خردترسی ای گرگک کمنمی 

                     

 که روزی پلنگیت بر هم درد؟ 

 (101)همان:    

 عواطف با گفتار سازواری .0-0

 خواهینیکشفقت و دوستی، های صدق در گفتار آن است که از روی ترین ویژگیاز مهم

ای هها و کاستیکند و عیبجا حقیقت را کتمان میاز روی ملاحظات بیکه  دوستی باشد.

معایب یا کند را فراهم ها تا زمینۀ برطرف کردن آنگذارد دوست خود را با او در میان نمی

دهد، در نظر سعدی چیزی کم از دشمن ندارد و جلوه می صورت محاسنرا به دوست خود

 :دهددر احساس دوستی و گفتار را نشان می سازواریاین نا

  از صحبت دوستی به رنجم

                

 که اخلاق بدَمَ، حسَنَ نماید 

     عیبم هنر و کمال بیند 

               

 خارم گل و یاسمن نماید 
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  چشمِ ناپاککو دشمنِ شوخ

               

 تا عیبِ مرا به من نماید؟ 

 (219)همان:    

 فقط آنان که مشاهده کرد؛ مدعیان دوستی توان دررا می سازوارینمونۀ دیگری از این نا

تی براساس احساس دوسآنان صمیمانه و دوستانۀ کنند و گفتار مطامع خود را دنبال میمنافع و 

 نیست:  واقعی محبت و

   بینیدوستان که میاین دغل

               

 مگسانند دور شیرینی 

    نوشندحطامی که هست میتا  

             

 جوشندهمچو زنبور بر تو می 

 (2930)همان:    

 کردارو  (ارادهخواسته ) سازواری .0-3

در میان نیت و مقصود آدمی با رفتار  تعارض، عدم سازواریترین شروط شاخصیکی از 

آدمیان در  .شودتعبیر میمیان اهداف و وسایل و موافقت  سازواریگاهی از آن به  که اوست

کنند. ورزند و تلاش میها جهد میبرای رسیدن به آن وزندگی اهداف و مقاصدی دارند 

 خود کارهایی اهداف ها وتحقق آرمان در راستای اقتضای عقلانیت و حکمت آن است که آدمی

 :را در پی داشته باشد های ویآرماند که نزدیک شدن به دهانجام 

    بخشندگی کنبزرگی بایدت 

                

 تا نیفشانی نروید که دانه 

 (00)همان:    

 کند، نباید از دیگران چشمداشت نیکی داشته باشد:کسی که در حق دیگران نیکی نمی

 کس ادیفر به یدیرس هرگز تو

                  

 ادرسیفر امروز یخواهیم که 

 همه تخم نامردمی کاشتی 

                    

 ببین لاجرم بر که برداشتی... 

  اگر بد کنی چشم نیکی مدار 

                  

 که هرگز نیارد گز انگور بار 

  نپندارم ای در خزان کشته جو 

                

 که گندم ستانی به وقت درو 

 (111)همان:    

زاهد کسی است توان در رفتار زاهدانه یافت. ل را میوسایاهداف و میان  سازواری ۀنمون

 آن است که ارادهاین  ۀ. لازمباشدهدفش ترک مطامع دنیوی  و همت و دکنراض که از دنیا اع

صورت  زیرا در این ،طمع نداشته باشددنیوی  حطامدیگران و برخورداری از  بذل و بخششبه 

ه ب مخاطب را با کردارش ناسازگار خواهد بود. سعدی در حکایتی شیرین او اراده و خواست
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پادشاهی را م همَِّی پیش آمد. گفت: اگر این حالت به مرادِ من برآید، » دهد:این نکته توجه می

چون حاجتش برآمد و تشویشِ خاطرش برفت، وفایِ نذرش به  .چندین درِ م دهم زاهدان را

 گویند .زاهدان بر کند صرف تا داد درِم ۀرا از بندگان خاصَّ کیسوجودِ شرطْ لازم آمد. یکی 

نهاد ک بها بوسه داد و پیش ملِ غلامی عاقلِ هشیار بود. همه روز بگردید و شبانگه بازآمد و درم

گفت: این چه حکایت است؟! آنچه من دانم در  !که گردیدم، نیافتمو گفت: زاهدان را چندان

که ستاند و آنکه زاهد است نمیآن ،گفت: ای خداوندِ جهان .این م لک چهارصد زاهد است

که مرا در حقِّ خداپرستان ارادت گفت: چندانک بخندید و ندیمان را مل .ستاند زاهد نیستمی

 «.دیده را عداوت است و انکار و حق به جانب اوستاست و اقرار، مر این شوخ

    زاهد که درم گرفت و دینار

             

 زاهدتر از او یکی به دست آر 

 (31)همان:    

آدمی پیش از آنکه در پوستین خلق افتد و عیب دیگران را ببیند، باید خود را اصلاح کند 

ت ابیادر  او کردار باخواست انسان اراده و میان  سازواریلزوم (. 428: 1522)دوفوشه کور، 

 زیر هم بیان شده است:

 چو خواهی که نامت بود جاودان

                

 مکن نام نیک بزرگان نهان 

                                                       (112)همان:    

م مرد برخواهد خداوند در روز قیامت بر او آسان گیرد، باید از سختگیری کسی که می

 اجتناب کند:

 تو با خلق سهلی کن ای نیکبخت

            

 خدا با تو سخت که فردا نگیرد 

 (101)همان:    

 ابیات زیر نیز ناظر به همین معناست:

 یو عقب یع شوی از دنیواهی که ممتَّخ

             

 تو کرم کرد چو خدا با با خلق کرم کن 

 (               210)همان:    

  بر تو بخشد خواهی که خدای

                     

 با خلق خدای کن نکویی 

 (01)همان:    

 کشت و چشم نیکی داشت تخم بدی کههرآن   

        

 دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست 

 (                                                 11)همان:    
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که خواستۀ او آن است که دیگران در زمان گرفتاری به فریاد او برسند، باید کرداری  کسی

 خواسته داشته باشد:متناسب با این 

 که فریادرس روز مصیبت خواهدهر

                

 جوانمردی کوش گو در ایام سلامت به 

  گوش ار ننوازی برودبهقهحل ۀبند 

              

 گوشبهلطف کن لطف که بیگانه شود حلقه 

 (                12)همان:    

این رابطه  ۀبلکه عرص ل توجه داشتزمان حابه  فقطبا دیگران نباید رفتار در  ،نظر سعدیاز

 د:باشتر گستردهتواند فراگیرتر و و پیامدهای آن می

   که گذار ها بر تو بگذردسال

                   

 نکنی سوی تربت پدرت 

  ؟کردی خیر جای پدر چهتو ب 

                 

 تا همان چشم داری از پسرت 

 (                       201)همان:    

خواست و  سازواریکه در حیطۀ  ل و غایاتمیان وسای بیان ضرورت تناسب سعدی در

عمل در دنیا و  ۀرابطبلکه د دانها را محدود به دنیا نمیاهداف و آرمان گیرد،کردار قرار می

 :داردآن در آخرت را نیز در نظر  ۀنتیج

  شب گور خواهی منور چو روز

                    

 ...از اینجا چراغ عمل برفروز 

   گروهی فراوان طمع ظن برند 

                     

 که گندم نیفشانده خرمن برند 

 (111)همان:    

 سازوارینا مصداق مشخصاراده و کردار و ریاکاری میان  سازواری ۀ بارزخلوص نیت نمون

اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم، مگر  .طلب کردعابدی را پادشاهی » ست:هامیان آن

 «.اند که داروی قاتل بخورد و بمردآورده .زیادت کند ،اعتقادی که دارد در حقِّ من

 که چون پسته دیدمش همه مغزآن

                

 پوست بر پوست بود همچو پیاز 

  پارسایانِ رویْ در مخلوق 

                     

 کنند نمازقبله، می پشت بر 

 (09)همان:    

است که از آن به  کردار( )اراده و میان نیت و عمل سازواریشرط درستی اعمال عبادی 

 ریا باشد:  ۀبشائپاک از و  «الی الله ةبقر»شود. نیت آدمی در عبادت باید تعبیر می «شرط قربت»

   لید در دوزخ است آن نمازک

                  

 چشم مردم گزاری درازکه در  

 اترود جادهاگر جز به حق می 

                  

 اتدر آتش فشانند سجاده 
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 (119)همان:   

  کسی گر بتابد ز محراب روی

                 

 مبه کفرش گواهی دهند اهل کوی 

     ای در نمازتو هم پشت بر قبله 

              

 گرت در خدا نیست روی نیاز 

 (112)همان:    

 گفتار و (ارادهخواسته ) سازواری .0-0

ان می سازواری. ناو خواست حقیقی آدمی در انجام کار یا سخن گفتن استاراده نیت، معرف 

بندۀ سخنان فری . سعدی دربارۀکاری و فریب نیستنیت واقعی و ظاهر گفتار چیزی جز دغل

 :گویدگذارد، مینمیها اثر واعظان و خطیبان که عموماا در دل

 ترک دنیا به مردم آموزند        

             

 خویشتن سیم و غله اندوزند 

 عالمِی را که گفت باشد و بس 

                   

 هرچه گوید نگیرد اندر کس 

 کس بود که بد نکند عالم آن 

                  

 نه بگوید به خلق و خود نکند 

 (30: )همان   

 هستند.( 44 )بقره:« تأَمْرُوُنَ النََّاسَ باِلبْرَِِّ وَ تنَسْوَنَْ أنَفْسُکَمُْأ»این افراد مصداق بارز آیۀ 

 پروری کندعالم که کامرانی و تن

            

 ؟دکن رهبری را که است گمخویشتن او 

 (جا)همان   

 گفتار و کردار سازواری .0-29

ترین گناهان انسان آن است که سخنی بر زبان جاری سازد یکی از بزرگ ،از دیدگاه قرآن کریم

ندَْ اللََّهِ أنَْ کبَرَُ مقَتْاً عِ» ای کند که خود به آن پایبند نباشد و آن را انجام ندهد:یا به دیگران توصیه

ت . تفاواستکردار با گفتار و موافقت  سازواریناظر به این آیه  .(5 )صف:« تقَوُلوُا ماَ لاَ تفَعْلَوُنَ

است که در اینجا لازم نیست انسان  آناراده و کردار  سازواری پیشین یعنی موردبا  مورداین 

از روی ضعف اراده در انجام آنچه  ممکن است بلکه ،کارانه داشته باشدقصد و نیت فریب

کسی است که در  ،سازواریاین نابارز . مصداق باشدناتوان  ،آموزدمیبه دیگران گوید و می

کند اما در عمل بسیار ضعیف و ناتوان است و گفتار خویش ادعای قدرتمندی و مردانگی می

 شود:ویشتن میخ ۀمقهور نفس فرومای

  لافِ سرپنجگی و دعویِ مرَدی بگذار

            

 عاجزِ نفس فرومایه چه مرَدی چه زنی 

 (31: 2111)سعدی،    
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دلان زورآزمایی را دید به هم برآمده و یکی از صاحب»حکایتی دارد: باره دراینسعدی 

گفت: این  الت است؟ گفتند: فلان دشنام دادش.کف بر دماغ انداخته، گفت: این را چه ح

 (جا)همان «؟!آرددارد و طاقت سخنی نمیفرومایه هزار من سنگ برمی

 :ارزش استو بیگفتاری که عمل در پی نداشته باشد، مانند طبل تهی، پوچ 

 دهی استکرامت جوانمردی و نان

             

 ست ...مقالات بیهوده طبل تهی 

 به معنی توان کرد دعوی درست 

              

 ست سستگاهیقدم تکیهدم بی 

 (139همان: )   

 گوید:سعدی با مخاطب قرار دادن خود می ،بر این اساس

 گوییگرچه سخندان و مصالح سعدیا!

           

 به عمل کار برآید به سخندانی نیست 

 (302)همان:    

 گیریهنتیج. 3

توان هنگامی می برای اخلاقی بودن آدمی است و فقطصادق بودن اولین ویژگی و شرط لازم  -

دیگر هماهنگ و یکبا  های وجودی اوقلمروشخصیت یا ابعاد  ۀهمکه  انسان را صادق دانست

شود، کاربرد بسیاری در متون اخلافی، ادبی و نامیده می سازواریاین اصل که باشد.  سازوار

ه اصل بدر موارد متعدد های اخلاقی خویش سعدی برای تبیین و توجیه آموزهتربیتی دارد. 

 کند.استناد می سازواری

ل که او در استدلا آیددست میبه این نتیجه  ی اخلاقی در آثار سعدی،هابا بررسی آموزه -

صل سازواری در استدلال کند. کاربرد ااستناد می سازواریاصل  ها بهبر درستی این آموزه

سان او از این گیرد. بدینمراتب و ابعاد هستی آدمی را در بر می ۀسوی سعدی هماخلاقی از

ها با یک از قلمروهای هستی انسان و هم در ارتباط میان هریک از آناصل هم در درون هر

گفتن در  گویی یا سخنمعنای راستبه وید. صادق بودن از دیدگاه وی فقطجیکدیگر بهره می

« ادقهای صخواست»، «صادقانه عواطف»، «باور صادقانه»نیست بلکه شامل  واقعیتانطباق با 

صدق اخلاقی آن است که از افکار و اعتقادات متناقض،  ۀشود. لازمنیز می «رفتار صادقانه»و 

 .شودو رفتارهای متخالف پرهیز  رهای متعارض، نیَّات و مقاصد ناسازگاعواطف و احساس

 و قصد و از صدق در اعتقاد وایمان، صدق در حبَّ و بغض، صدق در نیَّت توانمی سانبدین

 کیچهی در سازوارینا همین سببآدمی موجودی عاقل است و به  .صدق در کردار سخن گفت
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درونی های قلمروهریک از  ،بر اینتابد. علاوههای وجودی خود را برنمیو ساحت هاقلمرو از

در  عدم تناقضسازواری یا اصل رعایت درنتیجه  و باید سازگار باشندنیز بیرونی انسان و 

ل اصکاربرد ی از یهانمونه ،ضروری است. در آثار سعدی هم گانههای پنجقلمرونسبت میان 

لبته توان یافت. اانسان می یهای وجودقلمروهای قابل تصور در میان نسبت در ناع تناقضتام

، شودمشاهده می سازواری اصل کلیِ بندیِ صورت هاباید توجه داشت که در برخی از این نمونه

  .ی نیاز استبیشترتحلیل و توضیح  ،ای اکتفا شده و برای بیان آنای از موارد به اشارهاما در پاره

 استفاده شده است. عقلانیت« موافقت»از تعبیر  سازواریدر آثار سعدی برای اشاره به  -

 . عقل و اخلاق ایجاباخلاقی مستلزم آن است که ابعاد وجودی انسان موافق یکدیگر باشند

کند که درون و بیرون آدمی موافق باشند و میان ظاهر و باطن انسان سازگاری باشد. سلامت می

 زنی و ارادی عاطفی، شناختی، قلمروهای میان که است مشروط به ایناخلاقی و عقلی آدمی 

ی کارگیری اصل سازوارسعدی با به .باشد توافق وجود داشته و سازواری او گفتار و رفتار

موجب  دهد و همین ویژگیهای اخلاقی ارائه میشمول برای توصیهو جهان دلایلی عقلانی

های مکاتب مختلف، برای همۀ های اخلاقی او فراتر از محدودیتشده است که استدلال

مۀ اعصار قابل عرضه و پذیرش باشد و در مرزهای فکری و عقیدتیِ هیچ ها و در هانسان

 دیدگاه خاصی محصور نماند.

ها ند تا با تحقق آنکهایی مطرح میهای تربیتی خود توصیهدها و آموزهپن سعدی در -

 نابراینب های هستی او سازگار و دور از تعارض باشد.ابعاد و ساحت انسانی تربیت شود که همۀ

 هموجمانند های نظری افزون بر جنبهسعدی  های اخلاقیآموزه اصل سازواری در گیری ازبهره

با  قطم و کارآمد است. فو تربیتی نیز بسیار مه عملی از جنبۀ ها،عقلانیت آنساختن و اثبات 

اصلاح و  وهای اخلاقی و تربیتی انسان توان به تشخیص بیماریتوجه با اصل سازگاری می

یک از در درون هر سازواری سعدی در اندرزهای خویش برای ایجاد .اقدام نمودها درمان آن

قلمروهای با  قلمروهر  رفع ناسازگاری در نسبت میان همچنینقلمروهای حقیقت آدمی و 

ز رفتارها ا پرهیز کردنکند. مانند تقویت، تضعیف، ایجاد و حذف استفاده می هاییروشاز  دیگر

گار های متعالی سازو گفتارهایی که با اعتقادات درست، عواطف پاک انسانی و مقاصد انگیزه
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ابعاد درونی و بیرونی وی تعادل  ۀانجامد که همبه پرورش انسانی سالم و کامل می ،نیست

 برقرار است. 
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